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يابي روايات  ، برخي از صحابه در مصداق(ص)شده از رسول خدا به دليل پيشگويي و هشدارهاي نقل  چكيده:
شده را به  هاي هشدار داده چگونه آن فتنه (ع)طالب بن أبي كوشش كردند. پرسش اينجاست كه علي» فتن«مربوط به 

بن  اند كه علي تحليلي نشان داده- نمايي كرد؟ نگارندگان اين نوشتار با رويكرد توصيفي جامعه معرفي و مصداق
هاي دقيق و تشريح آن پرداخته است. او علاوه بر  افزون بر بيان ماهيت و چيستي فتنه، به معرفي مصداق (ع)طالب أبي

داهيه «نيز پرداخت. همچنين جنگ جمل را » فتنة كبري«فه، به فتنة كشته شدن عثمان و پيامدهاي اين ماجراي سقي
اميه را نيز مصداق  روي كار آمدن بني (ع)دانسته است. علي» دهيماء«(مصيبت بزرگ) و يكي از مصاديق فتنه » كبري

اي  ترين فتنه ياد كرده است. او در خطبه نوان ترسناكآور) دانسته و از آن به ع (فتنة كور و تاريكي» عمياء مظلمه«فتنه 
  ها را برشمرده است. ديگر پيامدهاي فرمانروايي عباسيان در بلندمدت و نتايج ديگر فتنه
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Analyzing the Examples of Social “Fitna” situation 

from the viewpoint of Ali (AS) 
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Abstract: Due to the predictions and warnings cited by Prophet Muhammad (PBUH), 

some of the companions tried to identify instances of "Fitna", i.e. sedition. The question is 

how Ali ibn Abi Talib (PBUH) introduced and exemplified them to the society. This paper, 

using a descriptive and analytical approach, demonstrates that he not only explained the 

nature and essence of sedition, but also provided specific instances to illustrate it. In 

addition to the incident of Saqifah, he addressed the assassination of Uthman and the 

consequences of this “major sedition”. He also considered the Battle of Jamal as a "major 

calamity" and one of the instances of the "Dehima" i.e. sedition. Furthermore, he regarded 

the rise of the Umayyads as an example of the "Amya-e-mazlameh" or the sedition of 

blindness and obscurity, describing it as the most terrifying sedition. Additionally, in 

another sermon, he enumerated the long-term consequences of the Abbasid rule and other 

seditions. 
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  مقدمه

افزون بر فرد، آحاد جامعة اسلامي و لزوم محك  (ص)اصطلاح فتنه در  قرآن و كلام رسول خدا
 ها را تعريف و محدثان و مورخان مسلمان بر آن بودند تا فتنهدهد.  را نشان مي خوردن آن

 آن حضرتو نقل اقوال گوناگون  (ص)رسول خدا صحابة. با وجود كوشش برخي يابي كنند مصداق

  . آوردند، اخبار مربوط به آن را به شكل هشدار كلي، به ياد »فتنَ«در زمينة 

 او، قتل عثمان و رويدادهاي امر جانشينيو  (ص)در ادامه، رويدادهاي پس از رحلت رسول خدا

مشهور شد، رخ داد و اين ماجرا به روي كار آمدن امويان و تسلط » فتنةكبري«پس از آن كه به 
آنان بر مقدرات جهان اسلام منجر شد؛ و خيلي زود قاطبة مسلمانان را به نتايج غفلت از چنان 

به هاي مسلمين را ها، همة گروهآزمايشي دچار ساخت. در نهايت، همان فتنة كبري و ديگر فتنه
انداز سياسي و الخطاب چشمها بعد فصلهاي سياسي و عقيدتي سوق داد و تا قرنبنديسوي دسته

  بيني اعتقادي آنان گرديد.جهان

 پس از واقعة قتل عثمان و ماجراهاي پس از آن، واژة فتنه از بسامد بالايي در روايات تاريخي

تعدادي از آنان در  كردند وكوشش  برخوردار شد. برخي از صحابه در نقل و تشريح روايات آن
در لواي يار  (ع)طالببن أبي يابي نيز به اظهار نظر پرداختند. اكنون پرسش اين است كه عليمصداق

مسلمين، چگونه فتنه را به جامعة مسلمانان معرفي و  چهارمين حاكمو  (ص)شاخص رسول خدا
 در مقام يك پيشوا، به منظور پيشگيري رسد كه اونمايي كرد؟ در اين باره چنين به نظر ميمصداق

هاي گوناگون فردي و اجتماعي آن، به دليل قرابت رفت از فتنه، علاوه بر معرفي جنبه و برون
به اين كار همت گمارد.  (ص)، بيشتر از ساير ياران رسول خدا(ص)شخصي و شخصيتي با رسول خدا

 ها، ضرورت پيشگيري و مقابله با آن فتنه اميه و وي كار آمدن بنيربر همين اساس، فتنة سقيفه و 
، (ص)نمودار شد. او با توسل به راه و منش رسول خدا (ع)طالب بن أبي در كلام و عمل و مواضع  علي

كرد و  ها را گوشزد ميهمواره لزوم تيزهوشي و ذكاوت مسلمين در شناخت و مقابله با فتنه
نسبت به آيندة  (ص)هشدارهاي رسول خدادانست كه اي مياتخاذ اين موضع را تنها شيوه

زودي نتيجه نداد و امتزاج ها گرچه به اجتماعي مسلمانان را محقق سازد. اين تلاش - مذهبي
هاي پياپي بود، بر اعتقادات و باورهاي ديني مردم  حق و باطل و ايجاد جو شبهه كه از نتايج فتنه

از  اكثريت افراد جامعة نوپاي مسلمينداري تأثير مستقيم بر جاي نهاد و باعث هواداري و جانب
عباس شد، اما ، فرمانروايي امويان و پس از آن بني(ص)اي در امر جانشيني رسول خدا سنت قبيله
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سياسي مورد توجه فرمانروايان، ضديت پيدا كردند؛  - گروهي از مسلمانان با راهبرد اعتقادي
  هرچند زماني گروهي را بر ضد فرمانروايان به قيام وا داشت. 

 موضوع (ع)طالببن أبي و ساير روايات منقول از علي البلاغه نهجموضوع فتنه و معناي آن در 

اثر  (ع)بازشناسي فتنه از منظر امام عليهاي مختلفي بوده است؛ از جمله آثاري چون  پژوهش
1محمد جواد ابوالقاسمي،

2تأليف مصطفي آخوندي، (ع)امام علي كالبدشكافي فتنه از منظر 
فتنه از  

مختصات «هايي چون مقاله و 3تأليف حسين غفوري چرخابي؛ البلاغهدر نهج (ع)ديدگاه امام علي
4پور،پور و افسانه قاسمتقي نوشتة ابوالفضل» البلاغهفتنه در نهج

اثر احمد » البلاغه الفتنه في نهج« 
5محمد جواد محسن،

البلاغه با تأكيد بر مفهوم فتنة مثبت و بررسي مفهوم فتنه در قرآن و نهج« 
6نوشتة زهرا اخوان مقدم،» فتنة منفي

» البلاغه براساس مباني نقد فرماليسمتحليل خطبة فتنة نهج« 

7رضا روستايي و ديگران،تأليف علي
» البلاغههاي مقابله با آن از منظر نهجنه و راهخاستگاه فت« 

8طبع،اثر صديقه نيك
تأليف عباسعلي فراهتي و ليلا زارعي » البلاغهمفهوم الفتنه من منظور نهج« 

نمايي و تشريح آيات قرآن و سخنان رسول هاي يادشده مصداقبا اين حال، در پژوهش 9شهامت.
 مورد مداقهّ قرار نگرفته و همچنين اين (ع)طالببن أبي عليهاي آينده از سوي دربارة فتنه (ص)خدا

نمايي  تشريح و مصداق (ع)طالببن أبي توسط علي (ص)هاي مد نظر رسول خداموضوع كه كدام فتنه
  شده، بررسي نشده است.

________________________________________________________________ 

كتاب موج در موج: بازشناسي فتنه از منظر امام علي )،1384محمدجواد ابوالقاسمي (  1
مؤسسه فرهنگي  ، تهران:(ع)

 .هنري عرش پژوه

كالبدشكافي فتنه از منظر امام علي)، 1390( مصطفي آخوندي  2
 ، قم: زمزمه هدايت.(ع)

فتنه از ديدگاه امام علي)، 1384چرخابي (  حسين غفوري  3
(ع)
 ، اردكان: قداست.البلاغهدر نهج 

، 1، ش7، سپژوهشنامة علوي، »البلاغه مختصات فتنه در نهج«)، 1395پور ( پور و افسانه قاسم ابوالفضل تقي  4

 .58- 47صص

، الثقلين رسالة، »في المصطلح و الأسباب و المواقف قراءة؛ البلاغة نهجفي  الفتنة«)، 1430أحمد محمد جواد محسن (  5

 .130- 98، صص63ش

، »البلاغه با تأكيد بر مفهوم فتنة مثبت و فتنة منفي بررسي مفهوم فتنه در قرآن و نهج«)، 1399زهره اخوان مقدم (  6

 .  131- 107، صص3، ش1، سهاي نوين ديني،  پژوهش

پژوهشنامه ، »البلاغه براساس مباني نقد فرماليسم تحليل خطبة فتنة نهج«)، 1397رضا روستايي و ديگران (علي  7

 . 56- 39، صص21، ش6، سالبلاغه نهج

، 5، سهاي اسلامي پژوهش، »البلاغههاي مقابله با آن از منظر نهجخاستگاه فتنه و راه«)، 1391طبع (صديقه نيك  8

 .  205- 185، صص8ش

 حدیثةدراسات ، « البلاغهمفهوم الفتنه من منظور نهج«ق)، 1439ش/1397عباسعلي فراهتي و ليلا زارعي شهامت (  9

 . 44- 36، صص2، ش1، سالبلاغه هجفي ن
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 تحليلي متكي بر منابع دست - با رويكرد توصيفي  اند تلاش كرده نگارندگانبر همين اساس، 

در معرفي و  (ع)طالببن أبي علمي، به بررسي و ارائة قرائتي جديد از سخنان علي ديگر مĤخذاول و 
 ويژه بر دوران بپردازند. اين مهم به (ص)هاي پس از رحلت رسول خداشناساندن مصداق فتنه

بن  عباس تمركز دارد. از نگاه نگارندگان اين پژوهش، علياميه و بنيگيري و خلافت بنيشكل
كرد با تعريف ماهيت فتنه و  تلاش مي (ص)طالب به عنوان يكي از ياران شاخص رسول خداأبي

  هاي آن برحذر دارد.بندي و تعيين مصاديق انواع آن، مسلمانان را از افتادن به بيراهههمچنين دسته

  معنا و مفهوم لغوي و اصطلاحي فتنه

 ).4/472: 1404فارس،  مفتوح است (ابن» ت«و » ف«با » فتن«اي عربي و مصدري از فعل  فتنه واژه

 الأعرابي فتنه را آزمايش مردم و همچنين صيغة مبالغه آن است. ابن» ت«با تشديد » فتانه«و » فتان«

). فتنه به معني كفر و 13/317: 1414منظور،  به معني اختلاف ميان آراي آنان دانسته است (ابن
 ). 14/213: 2011ده است (ازهري، عامل اختلاف ميان مردم و جنگ و كشتار نيز آم

 ومرج در امور ديني و اجتماعي، از دوران گرچه سخن از فتنه با معناي هرج البلاغهنهجدر 

 ، محدودة زماني مورد توجه در موضوع فتنه در)43: 1379، البلاغه نهج( جاهليت آغاز شده است

(ص)اين اثر، از رحلت رسول خدا
) را در برگرفته است. 174تا ظهور منجي (همان، ) 42(همان،  

را به نوع زودگذر و  (ع)طالببن أبي اجتماعي مد نظر علي - هاي عقيدتياز اين رهگذر بايد فتنه
 هاي گذرا آن است كه آنها فقط براي مردم آن دوران، موجباتبلندمدت تقسيم كرد. منظور از فتنه

هاي بلندمدت آنهاست كه در زمينة اعتقاد و مسائل تنهمحك و آزمايش را فراهم آوردند، اما ف
گيري آيندگان را كنند، موضعطور كه مردم زمانة خود را درگير مي مربوط به دين و دنيا، همان

  دهند.هم در بوتة آزمايش قرار مي

  در مورد فتنه (ص)ها و هشدارهاي رسول خداپيشگويي

 اند كه او از قبل نسبت به رخداد فتنه به مسلماناندادهمنابع حديث از پيامبر خدا فراوان گزارش 

ويژه در دوران پس از مهاجرت به مدينه، هر از چندگاهي به  هشدار داده بود؛ تحذيراتي كه به
 ها، برخي از ترين فتنه هاي بارز مهميژگيآنان ايراد شده بود. پيامبر در آن هشدارها با برشمردن و

 هاي آينده ت از آنها را نيز به سمع و نظر همگان رسانده بود. پيامبر از فتنهرف هاي برونترين راهمهم
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 سلام، (بلاآور) (ابن» دهيماء«)، 348: 1418(أباإبراهيم، » هاي شب تارهمچون پاره«با عناويني نظير 

  ) ياد كرده است. 1/61: 1412حماد،  (ابن» رنگارنگ و تاريك«)، 5/142: 1404

 گزارش شده (ص)هاي فتنه به شكل آشكاري در سخنان پيامبراز ويژگيافزون بر اين، برخي 

به زودي به سراغ آنان هم خواهد » فتنة دهيماء«است؛ مثلاً او به مسلمانان هشدار داده بود كه 
 هاي آذرين بر آنان فرو خواهد ريختآمد و توضيح داده بود كه اين فتنه تيرهايش را چون سنگ

چنين هشدار ). هم1/562: 1421حنبل،  ؛ ابن2/434: 1399معين،  ؛ ابن5/144: 1404سلام،  (ابن
  ).15/231: 1421حنبل،  شود (ابن داده بود كه در آن هنگام در سرزمين عرب كشتار فراوان مي

 اند كه اولي در دين و عقايد مردم تأثيرگونه توضيح داده شدهها اينهاي فتنهبرخي آسيب

قدر سوزنده و نابودكننده خواهد دومي همچون شهاب آسماني آنآشكاري نخواهد گذاشت، اما 
  ).1/58: 1414بود كه به دين و جان مردم آسيب وارد خواهد ساخت (تويجري، 

 دهندة در اين زمينه، نشان (ص)شده از پيامبر خدا به هر حال، كثرت و تعدد هشدارهاي نقل

ها، اين  نمايي است. در آغاز به دليل عدم آشكاري مصاديق فتنه حقيقتي فراتر از جعل و بزرگ
گير در بين مسلمانان و سوءاستفاده فرمانروايان و اهل تزوير، هشدارها جز واهمه و ترسي همه

ه اي در بر نداشت؛ زيرا اين واهمة عمومي از درافتادن در وادي ترسناك فتنه توسط دستگانتيجه
 ها از اين فرصت برايطور قطع حكومت شد. بهتبليغي وابسته به فرمانروايان، همواره دامن زده مي

  كردند.  برداري مي ها يا همراه كردن مسلمانان با فرمانروايان بهرهخاموش كردن اعتراضات و قيام

 رسد به صورت آشكار درحال بايد پرسيد مصداق فتنة مذكور كدام است؟ به نظر مي

 مدام به ياران سفارش (ص)مشخص نشده است؛ هرچند كه ظاهراً پيامبر خدا (ص)هشدارهاي پيامبر

)؛ 6/17: 1409شيبه،  أبي (ابن» ها به خدا پناه ببرند افزون بر عذاب آتش دوزخ، از فتنه«كرد:  مي
يابند يهاي كور و فراگير فقط آنان نجات مدر چنين فتنه«كه به يكي از آنان گفته بود:  همچنان

 (الاجري،» هايشان آينة هدايت بوده باشدكه از جملة پرهيزكاران باشند؛ آنان كه كه قلب

هاي پس از ايشان را رفت از فتنه ). همچنين در پاسخ به پرسشگري كه راه برون50: 1403
). همچنين در پاسخ به 4/2099: 1412(الدارمي، » به كتاب خدا چنگ زنيد«پرسيد، گفته بود: 

با «بن اليمان كه از او پرسيده بود در روزگار فتنه چگونه بايد عمل كنم، پاسخ داد:  ���حذ
اگر داراي پيشوا و جماعتي «و گويا افزوده بود » جماعت مسلمانان و با امام آنها همراهي كن

 ؛ الداني،1/143: 1412حماد،  (ابن» ها دوري گزين تا مرگ تو را فرا رسد نبودند از همة گرايش
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 »قاعدين«برداري  ) كه بعدها اين بخش از سخن منقول از پيامبر مورد استناد و بهره1/271: 1416

 طالب قرار گرفت و با اشاره به شرايط فتنه، از همراهي با او خودداري بن أبي در زمان خلافت علي

  كردند.

 با آگاهي از نمايد كه مسلمانانبنابراين با توجه رويدادهاي پس از رحلت پيامبر، چنين مي

شدت تحت تأثير واهمه شرايط و پيامدهاي فتنه  ، به (ص)هاي و هشدارهاي پيامبر خدا پيشگويي
هايي كه پيامبر از آن  قرار داشتند، ولي اين پرسش همواره براي آنان مطرح بود كه مصداق فتنه

  خبر داده و نسبت به وقوع و مخاطرة آنها هشدار داده بود، كدام است؟

  هاو فتنه (ع)اميرالمؤمنين علي

 ها، پاسخ طالب همچون ساير اصحاب، در برابر رخداد فتنهبن أبي ، علي(ص)پس از رحلت رسول خدا

  ها و مواقف مهم عبارت بود از: ترين آن بزنگاهها قرار گرفت. مهمبه چيستي آنها و پيامدهاي فتنه

گيري و پذيرش آن، فتنه و و چگونگي تعيين، تصميم (ص)آيا مسئلة جانشيني رسول خدا  - 
 آزمايشي براي مسلمانان بوده است؟

گيري در برابر رخدادهاي پس  در زمينة واكنش و تصميم (ع)طالب بن أبي آيا شخص علي  - 
 ، در معرض فتنه و محك قرار گرفته است؟(ص)از رحلت رسول خدا

شده در قرآن، از جمله  هاي اشارهبا فتنه (ص)شيوة برخورد اصحاب و ياران رسول خدا  - 
 مال، قدرت و فرزندان چگونه بوده است؟

 در مورد فتنه پرسش كرده بود، به پيروي از قرآن، هر (ص)كه از رسول خدا (ع)طالببن أبي علي

دانست، بلكه طبق رأي او، فتنه تابع شرايطي است كه مردم بحران و اضطراب اجتماعي را فتنه نمي
به شكلي فردي يا جمعي در حوزة دين و شريعت الهي مورد آزمايش قرار بگيرند. از اين در آن 

 آورده است (سورة بقره، آية» شبهه«و » بدعت«رهگذر، هميشه فتنه را در كنار مفاهيمي چون 

). او 215، 211، 88: 1414؛ شريف الرضي، 3عمران، آية  ؛ سورة آل25؛ سورة انفال، آية 193
خواند چون فتنه، مردم را نيز به پرسش از خود فرا ميهمواره در زمينة مسائل مهم و مبهمي 

هاي او اساس، نويسندگان  فصلي را به گزارش پيشگويي ). بر همين486: 1426(شريف الرضي، 
  )2/286: 1375الحديد،  أبي ؛ ابن1/11: 1413اند (مفيد، دربارة امور غيبي و آينده اختصاص داده

شود كه به عنوان شاهدي بر دوران طالب در سخنانش همچون روايتگري ديده ميبن أبي علي
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از درون شرايط بحراني، فتنه را  (ص)پيش از اسلام و تا چند دهه پس از رحلت رسول خدا
نمايد كه كوشش ) و اين چنين مي175: 1379، البلاغه نهجيابي كرده است (بازتعريف و مصداق

 اي براي جامعه) آن را به گونه1/28: 1412حماد،  (ابن» شكافي فتنهبندي و موضوعبخش«داشته تا با 

 اجتماعي- آشكار كند كه كمتر كسي را دچار سردرگمي سازد. از اين رهگذر، دربارة فتنة عقيدتي

 دو گونه اظهارنظر كرده است تا نشان دهد كه بين آنها تفاوت بسيار است.

 عقيدتي، بحث دربارة فتنه را از دوران جاهليت آغاز كرده، سپس بهدر بعد اجتماعي و 

). با 184: 1431، البلاغه نهجتوصيف اوضاع اجتماعي و فكري مردم آن دوران پرداخته است (
(ص)نمايي فتنه، به دوران پس از رسول خدا وجود اين، بيشتر سخنانش در تعريف، تشريح و مصداق

 

  گردد.باز مي

 هاييدر لايه (ص)فتنه و آزمايش امت پس از رحلت رسول خدا (ع)طالبأبيبن  از نظر علي

پذيرفته بود، » ولايت«رويين و ظاهري، با تأثيري كه از حضور او به عنوان نماينده و مظهر 
صلي االله عليه و آله و سلم در  (ص)رسول خدا«ارتباط تنگاتنگي داشت. از همين روي گفته است: 

كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست، مگر آنكه قريش بدون روز غديرخم فرمود هر 
 پس چرا در مورد ...برتري خود بر اعراب را ادعا كنند - صلي االله عليه و آله  -  (ص)رسول خدا

 ،البلاغه نهج» (كنند؟ترين كسان او هستيم] منازعه و رقابت ميجانشيني ايشان با ما [كه نزديك
سپاري پيكر  ). نيز آمده است وقتي خبر بيعت سقيفه به او كه در حال خاك7/284: 1426

بود، رسيد، آن را فتنه دانست و به آية دوم و سوم سوره عنكبوت اشاره كرد كه  (ص)رسول خدا
ليَعلمَنَّ االلهُ حسب النَّاس أنَْ يترْكَوُا أنَْ يقوُلوُا آمنَّا و هم لا يفتْنَوُنَ*و لقَدَ فتَنََّا الَّذينَ منْ قبَلهمِ فَأَ﴿

به حال » ايمان آورديم«(آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند:  ﴾الَّذينَ صدقوُا و ليَعلمَنَّ الكْاذبيِنَ
 ).190- 1/189: 1413شوند و در معرض فتنه و آزمايش قرار نخواهند گرفت؟) (مفيد،  د رها ميخو

 :1379،  البلاغه نهجدر درياهاي فتنه فرو رفتند ( (ص)سپس تأكيد كرد كه مردم پس از رسول خدا

ها را ها را گرفته و سنتّهايى در امواج فتنه فرو رفته، بدعت گروه«) و تصريح كرد كه 285
  ).3/452: 1404ميثم،  (ابن» اند رها كرده

 آميز پسطالب همچنين با ابتكار در به كارگيري اصطلاحات، براي شرايط فتنه بن أبي علي

استفاده كرده و از آن دو معني منظور داشته است؛ » طيخة عمياء«از تركيب  (ص)از رسول خدا
 كه مقصودي از» لفظ نامفهوم«معناي به » ط«و ديگري به فتح » تاريكي گسترده پارة ابر و«يكي 
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اي مبهم كه شود. به عبارت ديگر، او فضايي ديجور با ظلمتي فراگير را به مسئلهآن دريافت نمي
 شود، در هم تنيده تا بدين ترتيب فحواي شرايطي را كه خود درك كردهمعنايي از آن فهميده نمي

همچو فتنه، تشخيص حق از باطل بسيار دشوار «است، به ديگران القا كند. در اين فضاست كه 
اي ندارد و از غايت كننده دهنده و پشتيباني )؛ وضعيتي كه يارى1/255: 1404ميثم،  (ابن» است

ن ). از همي45: 1379، البلاغه نهج» (كند و خردسال را پير!بزرگسال را فرتوت مي«رنج و ادبار 
بر] مسلمان باورمند [است] كه با تكاپوي همراه با رنج و غم، خداوند را ملاقات كند «[روي 

 جا). در نتيجة چنين شرايطي، (همان، همان» [حق خود از شناسايي مواقع فتنه را با تدبير ادا نمايد]

از  كنند و باز هم بعد ديگريهاي او باز ميگيريبرخي زبان به طعنه و شكايت از موضع
كرد شود و در جواب آنان تصريح مي گر مي طالب در زمينة فتنه جلوه بن أبي هاي عليروشنگري

گويند به دليل حرص به حكومت است و وگو كنم، مي اگر در امر خلافت مطالبه و گفت«كه: 
). بر همين 379: 1366(كريم محمد، » گويند از مرگ ترسيده استاگر از مطالبه باز نشينم، مي

، (ص)نيز با تشريح انحراف امت پس از رسول خدا (ص)دخت رسول خدا (س)اساس، فاطمة زهرا
اگر برخي از صحابه به دليل ترس و واهمه از فتنة اختلاف و كشمكش بر سر «تأكيد كرد كه: 

را به خلافتش برگزيدند، خود اين امر، افتادن در فتنه و  (ص)جانشيني، فردي جز وصي رسول خدا
  ). 25: 1326طيفور،  (ابن» تباهي است

 با وجود خار در چشم و استخوان در گلو، ديده«ناچار و  در نهايت، با توجه به شرايط، او به

» كندكشد و [ناگزير] صبر پيشه مينهد و شربت ناگوار و تلخ فتنة زمانه را سر ميفرو مي

توانست نظم و نسق امور مسلمين را  )؛ زيرا فقط با توسل به اين شيوه مي45: 1379، البلاغه نهج(
 همچنان حفظ كند و البته بر اجحافي چنين بزرگ به خود، بر آثار غيرقابل انكار ناشي از غفلت

  مسلمين، دامن نزند.

  فتنة دهيماء؛ پيدايش ناكثين و جنگ جمل

اي هاي مؤثري كه به كار بست و اقدامات جدي سياستاز منظر هواداران خلافت، خليفة دوم با 
كه در دوران فرمانروايي خود انجام داد، توانست تا لحظات واپسين حيات خود، جامعة اسلامي 

خطاب روش برگزيدن خليفه به دست مردم و يا   را از بروز فتنه در امان نگاه دارد، اما عمربن
 پس گزينش ديگري در پيش گرفت و گفت از اين به دست خليفة پيشين را كنار گذاشت و روش 
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). بر همين اساس، شورايي متشكل از 3/344: 1414سعد،  خليفه بايد با رايزني صحابه باشد (ابن
عنوان خليفه برگزينند. با تصميم عمر، مقرر شده  شش نفر را برگزيد تا يكي را از ميان خود به 
باره شخصي داشتند، رأي گروهي پذيرفته شود كه بود اگر دو گروه سه نفره ديدگاه متفاوتي در

 عوف با عثمان بيعت  روي، ابن  ). از اين2/160: 1429بن عوف در آن هست (يعقوبي،  عبدالرحمان

  ).230- 4/233: 1375كرد و عثمان به خلافت انتخاب شد (طبري، 

 مطرح شد ودر زمان خلافت عثمان خليفة سوم » فتنة مقام و مال«و تاب   هر روي، تب  به

با شكايت و اعتراض نسبت به عملكرد حاكمان منصوب او بر ولايات، بالا گرفت. افزون بر آن، 
در مدينه و گروهي از اهالي عراق و مصر نيز براي اعتراض  (ص)برخي از ياران پيشين رسول خدا

به  راهي مقرّ حكومت او شدند، اما موارد اعتراض به اينجا ختم نشد و گروهي از معترضان
 طالب نظرخواهيبن أبي هايشان، براي از ميان بردن عثمان، از علي توجهي عثمان به خواستهدليل بي

كردند و اجازه خواستند، اما او ابداً راه به انجام اين كار نداد و در مثالي قابل اعتنا تصريح كرد 
 :1415عساكر،  (ابن» اگر به اين كار اقدام كنيد، تخم فتنه به جوجه تبديل خواهد شد!«كه: 

ديد كه اگر آنان اين سوء قصد را عملي كنند، مي آشكارانمايد كه ايشان  گونه مي ). اين39/318
  جا). (همان، همان» هاي بسيار پديد خواهد آمدانگيزانند كه از آن فتنهاي را بر ميفتنه

 آن فرمانروايي باشي مبادا«به خليفه سوم چنين هشدار داد كه:  (ع)طالب بن أبي پس از آن علي

كه پيش از اين گفته شده؛ در ميان اين امت، امامى به قتل خواهد رسيد كه دروازة كشتار تا روز 
قيامت گشوده خواهد شد و كارهاى امت اسلامى بر آن مشتبه شود و فتنه و فساد در ميانشان 

 »گردند ور مى ها غوطه نهشناسند و به سختى در آن فت گسترش يابد تا آنجا كه حق را از باطل نمى

 )، اما آن اعتراضات و اين هشدارها مؤثر نيفتاد و عاقبت آن فتنه به وقوع311: 1379، البلاغه نهج(

  پيوست و عثمان به قتل رسيد.

 طالب در بازگفت اين پيشگويي كه احتمالاً از پيامبر به او رسيده بود، آغاز بن أبي درواقع، علي

اي بزرگ را در بين مسلمانان به درستي تشخيص داده و با هشدار دادن جدي به  گيري فتنه شكل
پيامدهاي ناگوار آن، كوشش كرده بود با آگاه كردن خليفه و اطرافيان او، از رخداد و نتايج 

بار آن برحذر دارد، اما امت رويگردان از شناخت مواقع فتنه، طي اقداماتي عجولانه كه  مصيبت
را در  (ع)طالببن أبي مدتاً از هيجانات آني نشأت گرفته بود، به گسترش آن دامن زدند و عليع

 رو ساختند. درانداختن وي در شبهة قتل عثمان،هر مرحله با شكل جديدي از ابعاد آن روبه
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خواهي توسط  نمونة ديگري از آنها بود. اين مسئله به علاوة بيعت عموم با او، زمينة ادعاي خون
و عايشه را فراهم ساخت تا اندكي بعد كه مقدمات جنگ جمل  (ص)برخي اصحاب رسول خدا

  به عنوان اولين جنگ داخلي ميان مسلمانان را پي افكند.

 اي كه براي همراه كردن مردم كوفه براي مقابله باطالب در نامهبن أبي پيش از آغاز جنگ، علي

»قامت الفتنه علي القطب«و با به كار بردن عبارت سران ناكثين نوشت، سخن از آغاز فتنه راند 
1
 

 همانا خود اوست؛ يعني» قطب«گونه نشان داد كه مقصودش از )، اين5/832: 1368 البلاغه، نهج(

فتنه بر ضد خود او برپا شده است؛ زيرا قطب و مركز آسياب، فرمانده آن است و در آن زمان 
او به عنوان خليفه، قطب و فرمانرواي جهان اسلام بود كه مسلمانان به گرد او جمع شده بودند 

  ).17/40: 1400و اين تشبيه بر بزرگان قوم نيز قابل تعميم بود (هاشمي خويي، 

 سخنآن بحبوحه بسياري از كنشگران اصلي جنگ جمل هم از فتنه  گفتني است كه در

يابي كنند و خود را باعث و باني آن بدانند، توانستند آن را مصداقبودند، اما احتمالاً نمي گفته
 و بدون شك، بينش من در ...«چيز ديگري بود؛ او گفته بود:  (ع)طالببن أبي ولي شناخت علي

 »اند ام و نه آن را بر من پوشانده همراه من است، نه حق را بر كسى پوشيدهشناخت حق، پيوسته به 

 گوياى«نوشته است:  (ع)الحديد دربارة اين بخش از سخن علي أبي ). ابن54: 1414، نهج البلاغه(

 حديثى است كه از پيامبر اكرم در دست داشته است [با اين مضمون] كه به زودى گروه ستمگرى

 :1414، البلاغه نهج» (ها و وقت آن را معين نكرده است اهد شد اما همة نشانهبا تو روياروى خو


	����� و اتَّقوُا ﴿در تأويل مصداق آية  (ع)). نيز امعان نظر به اين فراز از جعفربن محمد الصادق9/34�
 ُنكْموا مَينَ ظلَمنَّ الَّذيبُلا تص���
به من خبر رسيده است كه «دارد: كه همراه آن تصريح مي ﴾���

  ).2/53: 1380(عياشي، » آنان اصحاب جمل بودند

 هاي بسيار، اثرات بزرگ اجتماعي و اعتقادي بربه هر روي، جنگ جمل افزون بر كشته

 مسلمانان گذاشت. آنان دريافتند كه عملاً وحدت و جماعت آنها با هر رويه و گرايش، با چالش

اميه فتنة غيرقابل جبران ديگري را  هاي روي كار آمدن بنيجايي كه زمينهرو شده است؛ تا روبه
 چون خلافت«در اين زمينه نيز چنين به اظهارنظر پرداخته است:  البلاغهنهجفراهم ساخت. شارح 

 المومنيناز چنگ طلحه و زبير بيرون شد آن شكاف بزرگ، يعنى نبرد جمل را پديد آوردند و أم

اى برانگيختند! وانگهى همين بيرون آوردند و آهنگ عراق كردند و چه فتنهعايشه را با خود 
________________________________________________________________ 

 فتنه بر مدار (دين) روي آورد.  1
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اى براى جنگ صفين شد؛ زيرا اگر دستاويز معاويه به آنچه در بصره اتفاق  نبرد جمل، مقدمه
 :1375الحديد،  أبي (ابن» بود، ياراى غائلة جنگ صفين و كارهايى كه كرد را نداشت افتاد، نمى

طالب كه در آن زمان خليفه و فرمانرواي مسلمانان بود، بن أبي ن دليل علي) شايد به همي4/258
به معناى » الداهيه). «453: 1414تعبير كرد (شريف الرضي، » داهية كبري«از جنگ جمل به 

به معناى كسى را به » محو«بر وزن » دهو«حادثة عظيم و مصيبت سخت است [كه] از ريشة «
آيد اين ). به نظر مي11/258: 1375(مكارم شيرازي، » اقتباس شده استمصيبتى گرفتار ساختن، 

 آن را پيشگويي (ص)است كه پيش از اين رسول خدا» دهيماء«تعبير در توصيف و يا نام ديگر فتنة 

) و فرموده بود اين فتنه باعث 1/181: 1375؛ بيهقي نيشابوري، 5/144: 1404سلام،  كرده (ابن
يكي اردوگاه ايمان كه نفاقي در آن نيست و «ه دو اردوگاه تقسيم شوند؛ شود كه مسلمانان بمي

). 10/310: 1421حنبل،  (ابن» اردوگاه ديگري كه نفاق كامل است و آن را از ايمان نشاني نيست

، كوشش كرد آن فتنه را (ص)نيز در ادامة سخنان و هشدارهاي رسول خدا (ع)بر همين اساس، علي
 مصداق براي مسلمانان مشخص كند و براي همگان نمايان سازد؛ همان آشوبيبا نام بردن و تعيين 

 بار، مسلمانان را از خطرات بزرگشبا بيان برخي مشخصات و پيامدهاي مصيبت (ص)كه رسول خدا

فتنة دهيماء بر صورت «خدا نقل شده است كه  (ص)برحذر داشته بود. در اين زمينه از رسول خدا
  ).10/309حنبل،  (ابن» سازداي وارد ميضربههر مسلماني سيلي و 

 المؤمنين و گروهي ازور شدن جنگ جمل و رويارويي عايشه با عنوان أمترتيب، شعله بدين

سو و پسرعمو و خليفة  صحابه كه نزد مسلمانان از نظر معنوي جايگاه بلندي داشتند، از يك
از سوي ديگر، فتنه و آزمايش بزرگي را رقم زد  (ص)مسلمانان و تعداد زيادي از ياران رسول خدا

كه در زماني كوتاه، نتايج ناپسند و غيرقابل جبراني را به بار آورد؛ تا جايي كه به ادوار بعد 
  حاكميت اسلام نيز كشيده شد و جميع شئون مسلمانان را تحت تأثير قرار داد.

  أميه ترين فتنه؛ فتنة بنيترسناك

 خبر داده بود كه وصف آن بارها در منابع روايي» عمياء مظلمه«ي با عنوان ااز فتنه (ص)رسول خدا

مذكور در حديث » العمياء«و » العميه«هاي  در توضيح واژه). 13/68: 1422آمده است (ثعلبي، 
العميه (به تشديد ميم و ياء) امري است كه همچون شيء ناپيدا براي انسان نابينا، «اند كه:  آورده

 ). نيز گفته شده است:5/188: 1426اثير،  (ابن» ظاهر [نيست] و مشخصاتش نيز آشكار نيست
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العميه همان فتنه و يا گمراهي است و العمياء يعني كوري در حالت جهل و تاريكي است كه «
  ).جا (همو، همان، همان» دهددر آن گويا آدمي سودش را از ضررش تشخيص نمي

 و يارانش (ع)ر آن امويان به سردمداري معاويه، در برابر عليدر ماجراي جنگ صفين كه د

 ). با اين حال،190: 1960(دينوري، » فتنه واقع شده است«صف كشيدند، او آشكارا بيان داشت كه 

شاهد  (ع)طالب بن أبي به دليل تبليغات امويان و مبهم بودن اوضاع براي بيشتر مردم عادي، علي
اميه بود. بنابراين دست به دعا سپاهيانش و همسو شدن آنان با فتنة بنيفريب خوردن گروهي از 

خداوندا] باقيماندة اصحاب مرا از فتنه محفوظ «[برداشت و چنين از خداوند درخواست كرد 
  ).232: 1404(نصربن مزاحم منقري، » و در امان نگاه دار

 كور كه آن را مصداق فتنةطالب براي توضيح و معرفي فتنة مذبن أبي افزون بر اين، علي

را ايراد و توضيح مشروحي در اين باره ارائه  البلاغهنهج 93دانسته است، خطبة »  عمياء مظلمه«
 ،البلاغه نهج» (ترين فتنه استاميه ترسناكفتنة بني«پس از بيان آنكه  (ع)داده است. در اين خطبه، علي

بايد ». عمياء مظلمه �	���فأنها «توضيحي را بيان كرد كه:  - )، اين عبارت تأكيدي 174: 1379
 از باب تسميه و تعليل است تا مقصود را به خوبي القا كند.» فأنها«در » ف«دانست كه لفظ 

خبر از فتنة كور و تاريك داده، اقتباس  (ص)سخناني را كه در آنها رسول خدا (ع)طالببن أبي علي
  يابي كرده است.نها مصداقكرده و از طريق آ

 اميه قابل اعتناست. نخست نمايي فتنة بنيدر اين خطبه، چند ويژگي براي توصيف و مصداق

جا). از اين  ، همانالبلاغه نهج» (نمايداميه حق و باطل همانند و شبيه هم ميدر فتنة بني«آنكه 
 شود [اما] چون آگاهي حقيقتش پس از پايان، براي عموم مردم آشكار شده، ماية عبرت مي«روي 

جا). همچنين آگاهان به حقيقت  (همان» شودعمومي وجود ندارد، در آن نشانة هدايتي ديده نمي
طالب در شرح بن أبي شوند. همچنين عليگيرند و نابود مي اميه قرار ميآن فتنه، مورد عقوبت بني

ترسناك و ترساننده «اميه، تأكيد كرده است كه آن فتنه علاوه بر زشتي آشكار، اهيت فتنة بنيم
را براي نمايش نهايت قبح و زشتي آن براساس » شوهاء«جا) و در اين راستا لفظ  (همان» است

چه مردم از چهرة زشت عقل و شرع به خدمت گرفته است. به عبارت ديگر، گفته است چنان
  اميه نيز نفرت دارند.از كردار بنيمتنفرند، 

 هاياميه بسيار سخت و دشوار، چونان پارهطالب فتنة بنيبن أبي در نگاهي ديگر، از ديدگاه علي

 را به كار گرفته تا آن نيز در مقام تكرار» قطعاً«رسد. بر همين اساس، واژة  تاريكي شب فرا مي
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هاي را ادا كند؛ نيز اين معنا كه چنان اسب اميه، حق مطلبفتنه و آشوب از ناحية حكومت بني
شود؛ زيرا حركات مردم در دوران جاهليت مهاجمان براي جنگ و غارت، فوج فوج وارد مي

)؛ توصيفي كه بعد به اين تصوير نيز سوق داده شد: 825- 2/822: 1404ميثم،  نيز چنين بود (ابن
، معناى اين عبارت آن البلاغهنهجاز كه طبق نظر شارحانِ اين خطبه » و يذهب بأحلام قومها«

 گونهزده و سرگردان خواهد كرد كه هيچاست كه اين فتنه و آشوب، اهل زمان خود را چنان بهت

گيرد  ها و خردهاى آنان را پوششى ضخيم فرا مىآرامش و ثباتى برايشان باقي نماند و روى عقل
تا هيچ راهى براى نجات از اين سرگردانى و سلامت از اين ناخوشى پيدا نكنند. احتمال ديگر در 

خرد  مغز و بىمعناى اين عبارت آن است كه اين فتنه و فساد چنان مردم زمان خود را سبك
كنند كه اين، فتنه است، زيرا  شتابند و هيچ فكر نمى سازد كه با ميل و رغبت به سوى آن مى مى

 :1404ميثم،  (ابن» اندخبرى از حق و عدل فرو رفته ه آن خو گرفته و [بدتر از آن] در غفلت و بىب

  شود.هاي هدايتي يافت نمي). از اين رو، براي راهيابي به مسير صحيح، در آن نشانه4/349

گونه توصيف و پيشگويي كرده بود كه: اميه را ايننيز حكومت بني (ص)پيش از اين رسول خدا
 :1419حاتم،  أبي (ابن» و آنان بر شما مسلط خواهند شد و آنان را صاحبان بدي خواهيد يافت ...«

» زمامداراني بد معرفي كرده است«اميه را  طالب نيز همانند پيامبر بنيبن أبي ). علي7/2336

اي هستند يا] كشته شده«[)؛ زيرا در زمان فرمانروايي پر از فتنة آنان، 138: 1414 البلاغه، نهج(
 ،البلاغه نهج» (برنداي هستند كه به اين و آن پناه ميرود و [افراد] ترسيده كه خونشان به هدر مي

كوبد و لگد زند و با آنان چون شتر سركشي كه دست به زمين مي«). از اين رو، 278: 1379
اشت و از شما دندان گاز گيرد و از دوشيدن شير امتناع ورزد، با شما چنين برخوردي خواهند د

» گذارند جز آنكه برايشان سودمند باشد، يا آزاري به ساحتشان نرساندكسي را باقي نمي

  جا). : همان1379، البلاغه نهج(

 گفته شده و از آن معناي (ص)اين احوالات نيز يادآور اوصافي است كه در نقلي از رسول خدا

 ساز [خواهد بود] و اضطرابيگستر، آشفتگيتاريكي، ... فتنه«اتخّاذ شده است: » كور و تاريك«

اي از عرب اي كه هيچ خانهكننده همچون ناآرامي طوفاني دريا خواهد داشت؛ به گونه دگرگون
و عجم باقي نگذارد مگر آن را از ذلت و ترس مالامال كند. بر شام چرخش كند و جزيره و 

شود و بلايش سخت و شدت بيابد تا  عراق را فرا گيرد [تا در اثر آن] امت وارد نزاعي هميشگي
 تواند به آن بگويد آرام باش و يا حتيكس نميها شناخته شود. هيچها انكار و زشتي جايي كه خوبي
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 حماد، (ابن» هاي آن را] از هر طرف رفو كنند، از سوي ديگر پاره شودمانعش شود. [آسيب

1412 :1/238.(  

 را» عمياء مظلمه«هاي فتنة ، نشانهالبلاغه نهج 93طالب در خطبة بن أبي از همين رو، علي
 اميههاي حكومت بنيها و ويژگيبرشمرده و افزون بر افشاي مصاديق آن، بلواي دهشتناك، نشانه

 را روشن ساخته و براي جامعه بازگو كرده است. گفتني است در اين خطبه، علي
سرنوشت و  (ع)

اميه را نابود و خدا فتنة بني«اميه را نيز پيشگويي كرده بود:  وايي بنيچگونگي پايان يافتن فرمانر
جدا خواهد ساخت؛ مانند جدا شدن پوست كه به دست قصاب انجام گيرد. خدا به دست 

چشاند تا به سختي آنها را كنار زنند و جام تلخ بلا افرادي خواري و ذلتّ را به فرزندان اميه مي
كامشان فرو بريزند؛ جز شمشير چيزي نصيبشان نكنند و به جز  و ناراحتي و مصيبت را در

). درستيِ اين پيشگويي، خيلي زود با 138: 1414 البلاغه، نهج» (ترس، لباسي بر آنها نپوشانند
اميه رقم خورد؛ امري بن محمد آخرين فرمانرواي امويان مسجل شد و سقوط بني شكست مروان

  حكومت از سوي حاكمان عباسي نيز شد.كه متضمن كشتار حتي منسوبان به 

  تر ي خطرناكا فتنه

اي به فتنه (ص)در دوران پس از رسول خدا (ع)طالببن أبي ، عليالبلاغهنهج 151براساس خطبة 
كنندة وضعيت جامعة ديگر اشاره كرده و به صورت مفصل به آن پرداخته بود؛ فصلي كه تشريح

اي سخت پس از آن، فتنه«شود: برانگيز آغاز مي تأمل اسلامي آن دوره است و با اين عبارات
  ).278: 1379، البلاغه نهج» (كوبنده و نابودكننده سر برآورد لرزاننده، درهم

 اند.سكوت كرده البلاغهنهجگفتني است دربارة اينكه آن فتنة معهود، كدام بود؟ بيشتر شارحان 

بوده » مغول و تاتار« البلاغه نهج 151در خطبة  (ع)لبطابن أبي امروزه اينكه فتنة مورد نظر سخنان علي
جز «شده است؛ زيرا اين اقوام  بعيد دانسته البلاغهنهجباشد، توسط برخي از پژوهشگران و شارحان 

كه  غارت اموال و تخريب شهرها و سلطه بر حكومت كشورهاى اسلامى هدفى نداشتند؛ درحالى
گيرى دهد كه افكار و اعتقادات مردم را هدف اى خبر مى در اين عبارت از خطبه، از فتنه (ع)امام
  ).6/31: 1375(مكارم شيرازي، » كشاند كند و آنها را به گمراهى و اختلافات فكرى و مذهبى مى مى

طالب در اين خطبه بيان داشته است پس از آنكه سردمداران فتنة پيشين به دليل بن أبي علي
اع و اختلاف، از هم تبريّ جستند و يكديگر را لعن و نفرين كردند، فتنة ديگري سر برآورد نز
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كه براي مردم اختلاف، اضطراب و سرآسيمگي را به بار آورد. در فرازي از اين خطبه آمده 

�������فتَزَيِغُ قلُوُب بعد «است: 	���  دعالٌ بِلُّ رجَتض و�������«

1
). عباسيان 278: 1379، البلاغه نهج( 

  عقيدتي) باشند.- كاري دوسويه (سياسيتوانستند مصداق اين فريب مي

 اند كه با فرمانروايي مروانيان برخي نيز مصداق اين فتنه را دورة دوم حكومت امويان دانسته

ضرباتى كه از اين ناحيه بر پيكر اسلام وارد شد، مانند آن بود «منطبق است؛ زيرا از نظر آنها 
 (شرقي،» دهد ها رخ  ها بر آبادى ها و سقوط سنگ كه در يك زلزلة وحشتناك متلاشى شدن كوه

). البته بايد توجه داشت كه در بخشي از خطبة مورد اشاره، تصريح شده است 3/535: 1366
»تقُطْعَ فيها الأْرَحام و يفاَرقُ عليَها الإْسِلام«كه: 

2
 جا). در نتيجه، اين تعابير : همان1379 البلاغه، نهج( 

(ص)با حكومت عباسيان تناسب بيشتري دارد؛ زيرا اين گروه ابتدا به نام اهل بيت رسول خدا
 

مانروايي را آغاز كردند، اما بعد فر» الرضاء من آل محمد«دعوت خود را آغاز كردند و با شعار 
از به قدرت رسيدن، ارتباط خويشاوندي و عقيدتي خويش با علويان را كه ارحام نزديك آنها و 

 بودند و حتي ارتباط با برخي از خودشان را كه مدعي قدرت بودند نيز قطع كردند؛ (ص)رسول خدا

تا جايي كه برخي را به بند كشيدند و تكاپوگران عرصة قدرت و رقابت با خود را به شدت 
را كه از » حسنيان«سركوب كردند. در همين راستا منصور دوانيقي دومين خليفة عباسي، 

رفتند و در مبارزه با امويان پيشگام بودند و در اين راه  خويشاوندان نزديك عباسيان به شمار مي
گرداني از بيعت و قيام آنان، برخي را تحت تعقيب قرار داد،  ورشان بودند، به جرم روييار و يا

 ؛ طبري،162- 161: 1386گروهي را به زندان انداخت و تعداد زيادي را كشت (زبيربن بكار، 

(ع)بن جعفر آمده است، آن زمان كه امام شيعيان موسي تاريخ بغداد). همچنين در 11/4858: 1375
 

طالب را به خواب ديد كه اين بن أبي عباسيان بود، مهدي عباسي خليفة وقت، شبي علي در زندان
﴾فهَلْ عسيتمُ إنِْ توَلَّيتمُ أنَْ تفُسْدوا في الأرَضِ وتقُطَِّعوا أرَحامكمُ﴿خواند:  قرآن را خطاب به او مي آية

3
 

را از زندان به نزد خود  (ع)بن جعفر موسي). از همين روي، مهدي عباسي 20(سورة محمد، آية 
 ). همچنين گفته15/14: 1422فرا خواند و دستور آزادي وي را صادر كرد (خطيب بغدادي، 

گونه را اين» محمد«سورة  22مشهور به صادق، آية  (ع)شده است كه پيش از اين جعفربن محمد
و بر امور چيره شويد و ملك به شما  آيا اگر ولايت و فرمانروايي يابيد«تفسير و تعبير كرد كه: 

________________________________________________________________ 

 شوند. گردد و مردانى بعد از سلامتى گمراه مى هايى بعد از استوارى منحرف مىپس دل  1

 شوند. ها از اسلام جدا مى شود و بر اين فتنه ها و ارتباط خويشاوندي بريده مى در آن فتنه، رحم  2

 تان را ببريد؟ خواهيد در زمين فساد كنيد و پيوند خويشاوندي رسيديد، مىآيا اگر به حكومت   3
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كنيد و با خويشاوندان خود قطع ارتباط  داريد، قطع رحم ميتعلق گيرد، در زمين فساد برپا مي
اين آيه در حق عموزادگان ما، يعني «). سپس تأكيد كرد كه: 571: 1409(استرآبادى، » خواهيد كرد؟

جا). اين عبارت نيز گوياي معاني فوق در تفسير اين  (همو، همان، همان» اميه آمده استعباس و بنيبني
»كننددهند و با تظاهر به ايمان، گمراهشان مي با سوگندها آنان را فريب مى«خطبه است: 

1
 

  طور ويژه اشاره به عملكرد اهل اين فتنه در لواي عباسيان دارد. ) كه به279: 1379، البلاغه نهج(

 هاينامهتأييدي ديگر از تاريخ فرمانروايي عباسيان، منصور خليفة عباسي پس از سوگند و امان در

بن علي، ابن هبيره، ابومسلم و ديگران، در مقابل آنان خيانت پيشه كرد و آنان را از  مؤكد به عبداالله
هاي ديلم ي در كوهبن عبداالله حسن ). همچنين  زماني كه يحيي5/440: 1386اثير،  ميان برداشت (ابن

اي را كه به تأييد علماي ديني درباري هم نامه به قيام برخاست، هارون الرشيد به خط خود امان
نامه را ناديده گرفت و دستور كشتن او را  رسيده بود، به وي داد، اما پس از مدت كوتاهي آن امان

  ).403: 1419صادر كرد (ابوالفرج اصفهاني، 

 در تشريح چنان» عن ساق �����مرعاد مبراق «افزون بر آن، در خطبة مذكور عبارت توصيفي 

با صداي رعدآسا و همچون برق جهنده، تهديد و «بلوايي آمده است كه چنين تأويل شده است: 
كند و يا با صدايي همانند رعد و برق كه به گمان به معناي صدا و غرش سلاح است، تطميع مي

 ،البلاغه نهج» (سخت و غير قابل تحمل بودن آن است» عن ساق �����«كند و مراد از ي مينمايقدرت
  ).10/73تا]:  ؛ مدرس وحيد، [بي2/475: 1426

 ترينتوانست به عنوان مهمها در خطبة يادشده، ميبه هر روي، از ديرباز ذكر اين ويژگي

 قلمداد شود و جويندگان راه را افق فرارو باشد تا با عنايت به آن،  (ع)طالببن أبي هاي عليرهنمون

  را در احاديث گوناگون كشف كنند. (ص)ها، توصيفات و مصاديق فتنة مورد نظر رسول خدانشانه

  گيري نتيجه

طالب در مقام شاهد و روايتگر دوران پيش از اسلام تا چند دهه پس از رحلت رسول بن أبي علي
يابي كند. او شرايط بحراني فتنه آگاه بود و موفق شده بود آن را بازتعريف و مصداق، از (ص)خدا

نمايي بندي و مصداق، براي دسته»فتن«در مورد  (ص)با خوض در آيات قرآن و سخنان رسول خدا
  تحت تعريف زمان رخداد آنها كوشش كرده است.

________________________________________________________________ 

 ...».يختلون بعقد الإيمان «  1
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 در بعد بيروني و (ص)ت رسول خدافتنه و آزمايش امت پس از رحل (ع)طالببن أبي از نظر علي

و سرپرستي امت، ارتباط » ولايت«قابل مشاهده، با وجود خود وي به عنوان نماينده، مظهر 
 در درياهاي فتنه فرو رفتند و (ص)كرد كه مردم پس از رسول خداتنگاتنگي دارد. او تأكيد مي

شرايطي تاريك آن حضرت با اين تعبير را به كار برد. » طيخه عمياء«براي اين منظور، عبارت 
بوده است و در » سختي تشخيص حق از باطل«مد نظر داشت كه در اين فتنه همانا  ظلماني راو 

  نتيجه، آن آتش نخستين جنگ داخلي مسلمانان در خرمن نورستة اسلام سركش گرديد.

به او رسيده بود و با عنايت  (ص)طالب با توجه به اخبار و دانشي كه از رسول خدابن أبي علي
دانسته بود. » فتنة دهيماء«به نتايج غيرقابل جبران، جنگ جمل را مصداق مصيبت بزرگ و 

اميه پرداخت و آن را مصداقي بر همان اي ديگر به تشريح فتنة بنيافزون بر آن، او در خطبه
 را به غايت كور و ديجورهشدار داده بود؛ زيرا آن  (ص)معرفي كرد كه رسول خدا» عمياء مظلمه«

اميه را دانست و كورسويي از هدايت و نور برايش متصور نبود. بر همين اساس، فتنة بني مي
  ها معرفي كرد.ترين فتنهترسناك

 گفتگوهاست، اما با 151طالب در خطبة بن أبي گفتني است گرچه دربارة فتنة مد نظر علي

مدت اريكة قدرت  بار تسخير طولانيآثار و نتايج زيانروي كار آمدن عباسيان و نيز با توجه به 
اجتماعي بسياري بر همگان تحميل شد تا در نهايت - توسط آنان، در درازمدت خسارات عقيدتي

طالب در اين باره بيراه نبود. از سوي ديگر، بن أبي يابي فتنه در كلام علينشان داد كه مصداق
در مورد فتنة مورد نظر او، اظهار نگراني مدام  (ص)اگرچه برخي ديگر از اصحاب رسول خدا

كردند، اما اين تنها را توصيه مي» نشينيبرحذر بودن يا خانه«كردند و تجويزهايي از باب مي
نمايي دقيق ، به مصداق»فتن«هاي يابي و آشكارسازي علل و زمينهطالب بود كه با ريشهبن أبي علي

  پرداخت. (ص)ول خداهاي مد نظر رس يا اشارة ضمني فتنه

  منابع و مĤخذ

 ، المحقق: بدر البدر، الكويت: دار الخلفاءالغرباء)، 1403الآجرِّي البغدادي، أبوبكر محمدبن الحسين (  - 
  للكتاب الإسلامي.

 �����، حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني)، 1418بن جعفر ( أباإبراهيم، إسماعيل  - 

  الرشد للنشر و التوزيع. 
	���و تحقيق عمربن رفودبن رفيد السفياني، الرياض: 
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، المحقق: أسعد محمد الطيب، تفسير القرآن العظيم)، 1419بن محمدبن إدريس ( حاتم، عبد الرحمن أبي ابن  - 

���	�، 7ج� ���
��� ����
��� :���	
  نزار مصطفى الباز. 

العظمي المرعشي  �� ��� 
����، قم: 4، 2، جالبلاغه شرح نهج)، 1375( �� ���الحديد، عبدالحميدبن  أبي ابن  - 
  النجفي.

الرياض: ، 6ج، المحقق: كمال يوسف الحوت، المصنف في الأحاديث و الآثار)، 1409شيبه، أبوبكر ( أبي ابن  - 
���	
  الرشد. 


�	���، بيروت: في غريب الحديث و الأثر �������)، 1399أثير، مجدالدين أبوالسعادات المبارك ( ابن  - � ���
���.  

 تميم ياسربن إبراهيم، ، المحقق: أحمدبن سليمان و أبيالشَّافي في شرَحْ مسندَ الشَّافعي)، 1426( ....................  - 

  الرُّشدْ. 
�	�����الرياض: 

  ، بيروت: دار صادر.5ج، الكامل في التاريخ)، 1386(بن محمد  اثير، عزالدين علي ابن  - 

  التوحيد. 
	���القاهره: ، 1جحقق: سمير أمين الزهيري، الم ،الفتن )،1412أبوعبداالله نعيم ( حماد، ابن  - 

، المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد و آخرون، مسند الإمام أحمدبن حنبل)، 1421حنبل، أحمد ( ابن  - 

����بيروت:  ،15، 10، 1ج �
���
�.  


����الطائف: ، 3ج، تحقيق محمدبن صامل السلمي، الطبقات الكبري)، 1414سعد، ابوعبداالله محمد ( ابن  -  

  الصديق.

� القاهره:، 5ج المحقق: حسين محمد محمد شرف، ،غريب الحديث)، 1404(ابوعبيد القاسم  سلام، ابن  - 
���� 

�
��
  .��لشئون المطابع الأمير �


����، صححه و شرحه أحمد الألفي، القاهره: بلاغات النساء)، 1326طاهر ( طيفور، احمدبن أبي ابن  -  ���!
 

"!
  عباس الأول. #�

دمشق: ، 39جالعمروي،  $��
�، محقق: عمروبن تاريخ دمشق)، 1415بن الحسن ( عساكر، أبوالقاسم علي ابن  - 
�%�دارالفكر ���
  و النشر و التوزيع. 

  ، قم: مكتب اعلام الاسلامي.4، جمعجم مقاييس اللغه)، 1404فارس، احمد ( ابن  - 

مكه: ، 3ج، المحقق: أحمد محمد نور سيف، معين تاريخ ابن)، 1399بن معين ( معين، أبوزكريا يحيى ابن  - 
  مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي.

  دار صادر. ، بيروت:13ج، لسان العرب)، 1414منظور، محمدبن مكرم ( ابن  - 

 ، تهران: دفتر نشر الكتاب.4، 3، 2، 1، جالبلاغه شرح نهج)، 1404بن علي ( ميثم، ميثم ابن  - 

  الأعلمي للمطبوعات. 
����، بيروت: مقاتل الطالبيين)، 1419بن حسين ( ابوالفرج اصفهاني، علي  - 

  إحياء التراث العربي.دار ، بيروت: 14، ج��
	�تهذيب )، 2001ازهرى، محمدبن احمد (  - 

  .النشر الإسلامي 
����، قم: ����
�� ������في فضائل  ����
��تأويل الآيات )، 1409استرآبادى، على (  - 

 ، تحقيق عزيزاهللالبلاغه حدائق الحقايق في شرح نهج)، 1375بيهقي نيشابوري كيدري، محمدبن حسين (  - 
  البلاغه. قوچاني، قم: بنياد نهج عطاردي
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، 1ج، ������بما جاء في الفتن و الملاحم و أشراط  �������إتحاف )، 1414تويجري، حمودبن عبد االله (  - 
 رياض: دار الصميعي للنشر و التوزيع.

بيروت: دار إحياء ، 13ج، الكشف و البيان عن تفسير القرآن)، 1422ثعلبي، أحمدبن محمدبن إبراهيم (  - 
  التراث العربي.

 ، محقق: بشار عواد معروف، بيروت: دار الغربتاريخ بغداد)، 1422خطيب بغدادي، أبوبكر أحمدبن علي (  - 
  الإسلامي.


���	�، 4ج، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، سنن الدارمي)، 1412بن عبدالرحمن ( الدارمي، أبومحمد عبداالله  - � 

���
��� ����
  : دار المغني للنشر و التوزيع���

، المحقق: رضاءاالله بن و أشراطها ������في الفتن و غوائلها و  �������السنن )، 1416بن سعيد ( الداني، عثمان  - 
�&��الرياض: دار ، 1جمحمد إدريس المباركفوري، �
�.  

، تحقيق عبدالمنعم عامر، قاهره: دار إحياء الكتب الأخبار الطوال)، 1960دينوري، أبوحنيفه أحمدبن داود (  - 
  العربي.

  ، ترجمة اصغر قائدان، تهران: سازمان تبليغات اسلامي.اخبار الموفقيات)، 1386زبيربن بكار (  - 


، تهران: دار الكتب 3، جالبلاغه قاموس نهج)، 1366شرقي، محمدعلي (  - '�(���.  

  اساطير.، تهران: 11، 4، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ طبري)، 1375طبري، محمدبن جرير (  - 

 ، تصحيح سيد فريد، تحقيق سيد صادق موسوي، بيروت: السيد صادقالبلاغه نهج  )،1426عساف، محمد (  - 
  الموسوي.


	���، تهران: 2، جالتفسير)، 1380عياشى، محمدبن مسعود (  -  ���
��� 
'�)���.  

  هاي اسلامى. پژوهش، مشهد: بنياد ������ ����المعجم الموضوعي )، 1366كريم محمد، أويس (  - 

  نا]. جا]: [بي ، [بي10، جالبلاغه شرح نهجتا]،  مدرس وحيد، احمد [بي  - 

��الإرشاد في )، 1413مفيد، محمدبن محمد (  - ���  قم: كنگره شيخ مفيد.، 1ج ،حجج االله على العباد 


تهران: دارالكتب ، 11، 6ج، پيام امام اميرالمؤمنين عليه السلام)، 1375مكارم شيرازي، ناصر (  - '�(���.  

  .المرعشي النجفي �� ��� 
	���، قم: صفين !��� )،1404نصربن مزاحم منقري (  - 

�*�"دار 
����شريف الرضي، قم: محمدبن حسين )، 1414( البلاغه نهج  - 
�.  


����)، گردآوري محمدبن حسين شريف رضي، تحقيق شيخ قيس بهجت العطار، قم: 1431( البلاغه نهج  -  

  الرافد للمطبوعات.

  الاسلام اصفهاني، تهران: سازمان چاپ و انتشارات فقيه. نقي فيض )، ترجمه و شرح علي1368( البلاغه نهج  - 

  ، قم: مشهور. )، ترجمة محمد دشتي1379( البلاغه نهج  - 


����، تهران: 17، ج�������منهاج )، 1400بن محمد ( االله هاشمي خويي، حبيب  -  
'�)���.  

  قم: دارالزهراء.، 2ج ،تاريخ اليعقوبي)، 1429يعقوبي، احمدبن اسحاق (  - 
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Traṯ ul-‘Arabī. [In Persian] 

– Beyhaqī Neīšāboūrī Keīdārī, Moḥammad b. Ḥosseīn (1375), Ḥadā’īq ul-Ḥaqāyīq fī 
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– Ībn Abī Ḥātam, Abd ul-Raḥmān b. Moḥammad b. Īdrīs (1419), Tafsīr al-Quran al- 

‘Aẓīm, edited by Asaad Mohammad al-Tayyib, Volume 7, Kingdom of Saudi Arabia: 

Nizar Mustafa Al-Baz Library. [In Persian] 

– Ībn Abī šaybah, Abū Bakr (1409), al-Moṣnaf fī al-Aḥādīṯ wa al-Āṯār, edited by Kamal 

Yusuf al-Hawt, volume number, 6, Al-Riyadh: Maktabat ul-Rošd. [In Persian] 

– Ībn Asākīr, Abū ul-Qāsīm ‘Alī b. al-Ḥassan (1415), Tarīḵ al-Damīšq, edited by Amr b. 
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Gherama al-Amrowi, volume, 39, Damascus: Dār al-Fīkr. [In Persian] 
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Mohammad Noor Saif, volume number, 3, Makkah: Center for Scientific Research and 

Revival of Islamic Tradition. [In Persian] 

– Ībn Maīṯam, Maīṯam b. ‘Alī (1404), šarḥ-e Nahǰ ul-Balāḡa, Volumes 1, 2, 3, 4, Tehran: 
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– Ībn Manẓūr, Mohammad b. Mokarram (1414), Līsān ul- ‘Arab, volume 13, Beirut: Dar 
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– Ībn Sa‘d, Abū Abdullah Moḥammad (1414), Ṭabaqāt ul-Kobrā, edited by Mohammad 

b. Isamil al-Salami, volume number, 3, Al-Taif: Maktabat ul-ṣādīq. [In Persian] 

– Ībn Salām, Abū ‘Ubayd al-Qāsīm (1404), Ḡarīb ul-Ḥadīṯ, edited by Hossein Mohammad 

Mohammad Sharaf, vol. 5, Cairo: General Authority for the Affairs of Amiriyya Printing 
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– Ībn Tayfūr, Aḥmad b. Abī Ṭahīr (1326), Balāḡāt ul-Nīsā, edited by Ahmad al-Alfi, 
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– Karim Mohammad, Owais (1366), al-Mo ‘ǰam ul-Mūḍū ‘ī Lī Nahǰ ul-Balāḡa, Mashhad: 

Islamic Research Foundation. [In Persian] 

– ḵaṭīb Baḡdādī, Abū Bakr Aḥmad b. ‘Alī (1422), Tārīḵ-e Baḡdād, edited by Bashar 

Awad Ma'rouf, Beirut: Dār ul-Ḡarb al-Islamī. [In Persian] 

– Makarem Shirazi, Nasser (1375), Message of Imam Amir al-Mu’minin, peace be upon 
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